
    موضوع برجام از آزادی زندانیان متفاوت است 

    سرمایه‌گذاران زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که توافق کامل صورت بگیرد

گفت و گـو 6a r m a n m e l i . i rسال پنجم
شماره   1581

نگــــره شنبه 
1402 .04 .03

05    ذی‌الحجه   1444/    24 ژوئن     2023

در نظریه‌های جامعه‌شناسی سیاسی، »هنجار« زمانی تبدیل به 
»ارزشِ عامِ پذیرفته« می‌شود که در وهله نخست به اجماعِ نخبگی 
برسد و سپس فرایندِ درونی شدنِ هنجار در لایه‌های اجتماعی 
ایجاد شود. ارزش‌های درونی‌شده، منشأ هویت‌های جامعه هستند 
و هویت‌های جامعه، رفتار و منافع جامعه را توضیح می‌دهد. آنچه 
مفهوم جامعه را قابل درک می‌کند، همین ارزش‌هایی هستند که 
در جامعه درونی شده و به مثابه ملات‌های ساختمانی، عامل پیوند 
عناصر جامعه می‌شوند، چه اینکه بدون این ارزش‌ها، پیوندی 
برقرار نخواهد شد و دیگر نمی‌توان اطلاقِ جامعه به مجموعه‌ای 
داشت بلکه آن مجموعه، اجتماعاتی از عناصر متفرق است. توافق 
10 مارس 2023 ایران و عربستآنکه حالا در گام‌های عملیاتی به 
بازگشایی سفارتخانه‌ها و دیپلماسی مستقیم سیاسی انجامیده 
است، »اراده سیاسی مستظهر به سرمایه اجتماعی در جهان 
اسلام« است. اگر جهان اسلام را جامعه اسلامی در نظر بگیریم 
که ارزش‌های عامی را در خود تکوین داده است و لایه‌های هویتی 
ایجاد کرده است، آنگاه می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم، این لایه‌های 
هویتی، سرمنشأ اصلی تصمیم راهبردی تهران و ریاض برای احیای 
روابط فیمابین بوده‌اند. لایه هویتی در جهان اسلام رفتار و منافع 
دولت ایران و دولت عربستان را تعریف کرده است. حسب ظاهر، 
توافق 10 مارس محصول تصمیم تعدادی از نخبگان سیاسی بوده 
است اما در اصل، محصول لایه‌های هویتی بوده است که در یک 
فرایند بطئی در جهان اسلام شکل گرفته است. این لایه‌های 
هویتی عبارتند از: وحدت، ثبات و صلح. وحدت و نیاز به ثبات و 
صلح؛ هنجارهایی است که در خاورمیانه طی دهه‌های اخیر فرایند 
جامعه‌پذیری خود را طی کرده‌اند و به مثابه هنجارهایی در سطح 
جوامع اسلامی به ارزش‌های عام و در نتیجه لایه‌های هویتی تبدیل 
شده‌اند. جوامع و دولت‌های اسلامی؛ وحدت، نیاز به ثبات و صلح را 
ضرورت اجتناب‌ناپذیری برای همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان 
با یکدیگر می‌دانند. تجارب استعمار، استثمار، هژمون‌طلبی 
قدرت‌های بزرگ، جنایات تکفیری‌ها، مصائب حاصل از جنگ‌های 
بی‌شمار و تعارضات ساختاری در فرایند جامعه‌پذیری این ارزش‌ها 
نقش موثری داشته‌اند. استقبال گسترده دولت‌ها و توده‌های مردم 
در کشورهای مسلمان از احیای روابط ایران و عربستان فارغ از 
تعارضات ذاتی ایدئولوژیک میان تشیع و وهابیت و تقابل‌های 
ژئوپلیتیک و رقابت‌های تاریخی؛ ریشه در این ارزش‌های درونی 
شده در جوامع و دولت‌های اسلامی یعنی وحدت، ثبات و صلح 
دارد. این تحول نشان می‌دهد: نخست؛ مفهوم جهان اسلام یعنی 
یک کل و پیکره واحد با هویت مشخص )به پشتوانه ارزش‌های 
وحدت‌طلبی و ثبات‌خواهی و صلح‌طلبی دولت‌ها و ملت‌ها( در 
حال تکوین و شکل‌گیری است. بنابراین می‌توانیم به جای مفهوم 
جوامع اسلامی از جهان اسلام صحبت کنیم. دوم اینکه؛ تصمیم 
دولتمردان ایران و عربستان برای احیای روابط فیمابین؛ این‌بار 
دارای پشتوانه‌های هویتی در سطح ملت‌ها و دولت‌های اسلامی 
)جهان اسلام( است و این تفاوت احیای روابط دو کشور با دوره‌های 
پیشین است. در دوره‌های گذشته، احیای روابط فیمابین متأثر از 
الزامات ژئوپلیتیک در سطح منطقه‌ای )مانند اشتراک منافع پس 
از حمله صدام به کویت -1991 2003( و یا اراده نخبگان سیاسی 
)دیپلماسی شخصی آقای هاشمی رفسنجانی و امیرعبدا...( بود. 
مقاطعی که با تغییر موازنه قدرت، الزام تقابل میان ایران و عربستان 
حاکم می‌شد و مجددا رقابت‌ها و تنش‌های فیمابین آغاز می‌شد. 
)مانند تغییر توازن قدرت به سود ایران پس از سقوط صدام 2003 
و شبه‌انقلاب‌های عربی 2010دیگر اینکه؛ فصل جدید روابط 
احیای روابط ایران و عربستان طی نیم قرن گذشته نیز مانند ادوار 
گذشته، ریشه در تصمیات نخبگان سیاسی و الزامات ژئوپلیتیک 
دارد، اما در این مقطع مستظهر به یک سرمایه اجتماعی نیز هست. 
این سرمایه اجتماعی، هویت نوظهور جهان اسلام است که بر 
مبنای ارزش‌های وحدت، ثبات و صلح شکل گرفته است. از سوی 
دیگر نتیجه اینکه مبنا و استوانه‌های روابط جدید ایران و عربستان 
علاوه بر اراده‌های سیاسی، اراده‌های اجتماعی در سطح جهان 
اسلام نیز هست و تهران و ریاض می‌توانند، بنای جدید روابط خود 
را در زمینی محکم و نه شنی برسازند. این امیدواری وجود دارد 
که در فصل جدید روابط سیاسی ایران و عربستان، بادهای مخرب 
سیاسی نتوانند بنای در دست احداث را به سادگی تخریب کنند. 
از طرفی نیز بنای جدید روابط ایران و عربستان می‌تواند و ضرورت 
دارد که در سطح اجتماعی ساخته شود. سطح اجتماعی یعنی 
همان پیشبرد روابط همسایگی با بهره‌مندی از بازیگران غیردولتی 
به گونه‌ای که دولت‌ها، مراودات بازیگران اجتماعی اعم از تجار، 
مراکز علمی و... را تمهید و بسترسازی کنند و بازیگران اجتماعی 
پیوندها را برقرار کنند. چنین سازه‌ای در آینده در مقابل طوفان‌ها 

مقاوم خواهد بود.

گام‌های عملی تهران و ریاض 

 

یادداشت

 چرا نتیجه اقدامات را 
در معیشت‌مان نمی‌بینیم؟

آنچه در برنامه تلویزیونی رئیس‌جمهور خیلی 
برجسته بود، حمله به دولت قبل بود آن هم 
پس از دو سال که از عمر دولت فعلی می‌گذرد. 
وقتی هر رئیس‌جمهوری که به پاستور می‌رود 
مدعی باشد و اصرار هم داشته باشد که قبلا یک 
عده... سرکار بودند تا اینکه بحمدا... ما آمدیم 
و خدمتگزاری به مردم شروع شد آن وقت 
مردم چه برداشتی می‌کنند؟ به چه نتیجه‌ای 
می‌رسند؟ هر دو دولت )فعلی و قبلی( از همین 
مردم رای آورده‌اند و نمایندگان دو گروه از 
همین مردم هستند، این حمله چه سودی دارد، 
اما متاسفانه به ویژه در این دولت به رویه‌ای برای 
دفاع از خود و توجیه عملکرد خود تبدیل شده 
است. آیا این چنین سرزنش دولت‌های قبلی 
کار درستی است؟ نحوه برخورد مجریان برنامه 
تلویزیونی رئیس‌جمهور به هیچ‌روی متناسب 
با دغدغه‌های مردم و مسائل جدی که جامعه 
درگیر آنهاست مثل تورم، اشتغال، مسکن نبود. 
احتمالا به این دلیل که »رسانه‌ملی حمایت 
از دولت مستقر را وظیفه خود می‌داند« اما 
جای این پرسش هم است که اگر این نحوه 
برخورد، ضربه‌ای به اعتماد مخاطب باشد که 
مهم‌ترین سرمایه رسانه‌ای است که انتظار 
می‌رود در مقابل رسانه‌های مخالف خارجی 
بایستد، آیا باز هم چنین برخوردی قابل توجیه 
است؟ کارآمدی مکانیسم‌های خود اصلاحی، 
خودترمیمی و خود انتقادی یکی از نشانه‌های 
قدرت یک نظم سیاسی است. این کارامدی 
در گرو این است که مدیر اجرایی، مدیر لایقی 
باشد، خبرنگار، واقعاً کار خودش را انجام دهد، 
و حزب کارکرد خودش را داشته باشد و... اگر 
خبرنگار برای حمایت از دولت کار کارمندی 
کند، کارامدی آن مکانیسم‌های اصلاحی زیر 
سوال می‌رود و در نهایت به همان چیزی که 

رسانه قصد دفاع از آن را دارد ضربه می‌خورد. 

     حمله مداوم به دولت قبل تا کجا
گذشته از اینها، امروز برای همه مردم، مثل 
روز روشن است که بین ایجاد تفاهم با امریکا و 
قرقیزستان از زمین تا هفت آسمان فاصله است. 
سرایدار ساختمان ما می‌گفت تا تحریم‌ها درست 
نشود و دلار ارزان نشود و تحریم‌ها برداشته نشود، 
این گرانی و مشکلات هم هست. واقعیت هم 
این است که تحریم‌های ظالمانه را آمریکا وضع 
کرده است و پول‌های بلوکه شده با اجازه او باید 
آزاد شود. اصرار دولت قبل برای ایجاد تفاهمی 
با امریکا و اهمیتی که برای آن قائل می‌شد به 
دلیل »بی‌توجهی به توان داخلی« نبود، به 
دلیل »وادادگی« نبود؛ بلکه تلاش برای کاهش 
همین فشار تحریم‌های ظالمانه بود که به تولید 
و تجارت آسیب زده بود و زده است. دولت فعلی 
هم دارد تلاش می‌کند تا با تنش زدایی از جهاتی 
از فشار تحریم‌ها کم کند که این هم ستودنی و 
ارزشمند است. این فشاری که بر معیشت مردم 
وارد می‌شود ریشه در همین تحریم‌های ظالمانه 
دارد که اجازه نمی‌دهد مواد اولیه و تجهیزات به 
صورت عادی تهیه شود و تبادلات مالی برای رونق 
تجارت وجود داشته باشد. این تحریم‎ها اقتصاد 
مملکت را زمین‌گیر کرده بود و ریشه عمده 
مشکلات اقتصادی امروز هم است. این نهایت 
بی‌انصافی است که تلاش برای تفاهم با آمریکا به 
منظور کاهش تحریم‌های ظالمانه و فشار بر مردم 
را به تعبیر آن خانم کارمند محترم صداوسیما به 
»اصرار دولت قبل به رابطه با چند کشور غربی و 
خاص« تقلیل دهیم. مردم می‌دانند که بسیاری از 
مشکلات اقتصادی از زمانی شروع شد که ترامپ 
یک‌جانبه تفاهم برجام را کنار گذاشت و دشمنی 
از سر گرفت و تحریم‌ها را افزایش داد. تحریم‌هایی 
که هنوز هم هست و هنوز مردم با اثرات آن در 
سفره و معیشت خود مواجه هستند. در برنامه 
تلویزیونی رئیس‌جمهور مدام گفته شد دولت 
قبلی بی‌توجه بود، در دولت قبلی تولید خوابیده 
بود و... اما ما تولید را رونق دادیم و چه کردیم و 
چه کردیم... خب حالا چرا اثرات این اقدامات در 

معیشت مردم دیده نمی‌شود. 

      سیدمحمد حسینی
سفیر اسبق ایران در عربستان 

حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

 توافق موقت  توافق موقت 
 وضعیت شکننده اقتصادی 

به همراه دارد 

دریــچه
حمد بخشایش اردستانی:   

 مهار تورم نیازمند یك دوره است
یک نماینده سابق مجلس اظهار داشت: اینکه تورم شدید مهار 
شود، مستلزم یک دوره است و اینکه توقع داشته باشیم این مشکل 
بزرگ به زودی حل شود، توقعی بی‌جاست. باید ریل قطار اقتصاد 
در مسیر صحیح قرار بگیرد تا تولید رشد و در نتیجه گرانی‌ها مهار 
شود. برای رسیدن به این هدف محقق باید دیپلماسی قوی‌تری 
داشته باشیم. احمد بخشایش اردستانی گفت: مثلا ارتباط با 
همسایه‌ها را جدی‌تر بگیریم و الزامات بیشتر شدن سرمایه‌گذاری 
خارجی و امنیت سرمایه‌های داخلی را مورد توجه قرار بدهیم. این 
امور باید انجام بگیرد تا در پروسه زمانی ۲ یا ۳ ساله رکود کمتر 
شده و قیمت‌ها پایین‌تر بیاید. البته دولت ادعا می‌کند با کار‌هایی 
تورم را مهار کرده است، یعنی معتقدند اگر برخی از کار‌های دولت 
نبود، قیمت‌ها به سه برابر می‌رسید. وی افزود: البته دولت در 
کشور‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند همان‌طور که دولت رئیسی 
تلاش‌هایی برای همکاری با دولت سعودی، دولت امارات، دولت 
قطر و حتی دولت‌های آمریکای جنوبی انجام داده است. نه تنها 
ایران، بلکه در دوره کنونی هر کشور دیگری با آمریکایی‌ها دچار 
تنش شود، نمی‌تواند حضوری جدی‌تر در بازار جهانی داشته باشد. 
چون کشور‌ها با مقایسه میزان تجارت‌شان با آمریکا، به این نتیجه 
می‌رسند که همکاری با آنها نسبت به داد و ستد با ایران سرتر است 
لذا سعی می‌کنند با دوری از ایران دچار تحریم‌های آمریکا نشوند. 

 اتحادیه اروپا 4 نهاد ایرانی را 
تحریم کرد

شورای اروپا روز جمعه با تصویب یازدهمین 
بسته تحریمی علیه روسیه، چهار نهاد ایرانی 
را به بهانه مشارکت نظامی با مسکو در جنگ 
اوکراین تحریم کرد.  به گزارش تسنیم، شورای 
اروپا روز جمعه به عنوان بخشی از بسته جدید 
تحریمی خود علیه روسیه چهار نهاد ایرانی را بر 
مبنای اتهامات تکذیب‌ شده هدف تحریم قرار 
داد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 
بر سر بسته یازدهم تحریم‌های روسیه به توافق 
رسیدند. سوئد که در حال حاضر ریاست دوره 
ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، این توافق را 
در توییتر اعلام کرد. این بسته جدید از اقدامات 
تنبیهی اتحادیه اروپا عمدتا با هدف جلوگیری 
از کشورهای ثالث و شرکت‌ها در دور زدن 
تحریم‌های موجود اعمال شده است. نهادهای 
ایرانی بر مبنای اتهام ارسال هواپیماهای بدون 
سرنشین به روسیه تحریم شدند.  در این بسته، 
تحریم‌ها علیه رسانه‌های روسیه با ممنوعیت 
پخش پنج شبکه دیگر در کشورهای اتحادیه 
اروپا و فهرست کالاها و فناوری‌های ممنوعه برای 
ترانزیت از طریق خاک روسیه به کشورهای ثالث 

گسترش یافته است.

 خبــــر

آرمان ملی- احسان انصاری: در جدیدترین گمانه زنی‌ها درباره مذاکرات پیرامون 
پرونده هسته‌ای ایران روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی می‌گوید ایران 

و آمریکا با یکدیگر به توافق غیرمکتوب رسیده‌اند که بر اساس آن ایران می‌پذیرد 
از پیشرفت در برنامه هسته‌ای خود پرهیز کند و در مقابل بخشی از پول‌های 
بلوکه شده‌اش در کشور‌های مختلف آزاد و صرف امور بشردوستانه شود. در این 
گزارش آمده که هدف از دستیابی به یک توافق غیررسمی و نانوشته که برخی 
از مقام‌های ایرانی آن ‌را »آتش‌بس سیاسی« خوانده‌اند جلوگیری از تشدید 
بیشتر یک رابطه خصمانه طولانی مدت با ایران است که به ویژه با نزدیک شدن 
به میزان اورانیوم لازم برای جهش هسته‌ای و همچنین اتهام تامین تسلیحات 

برای روسیه، سطح آن افزایش هم یافته است. »آرمان ملی« برای تحلیل و 
بررسی احتمال توافق موقت و یا توافق نانوشته با حسن بهشتی پور، تحلیلگر روابط 

بین‌الملل گفت‌وگو کرده است. وی معتقد است؛ »توافق موقت همچنان محل تردید 
جدی است. باید دید ابعاد این توافق چیست و اگر موقت است چه دوره زمانی دارد و شامل چه 
چیزهایی می‌شود. این‌ها موضوعاتی است که تکلیفشان مشخص نیست. آمریکا می‌خواهد اولا به 
توافقی موقت برسد و ثانیا برجام پلاس را تنظیم و احیا کند. از نگاه آنها برجام کمبودهایی داشت و 
نتوانسته بودند در توافق قبلی به برخی دستاورد‌های مدنظر خود برسند و با توافقی جدید به دنبال 
آنها هستند و این درحالی است که نمی‌خواهند امتیازات لازم را بدهند. طرف ایرانی عقیده دارد 
آمریکا هنوز تعهد قبلی‌اش را اجرا نکرده و در این شرایط نباید تعهد جدیدی پذیرفته شود.« این 

گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. 

 در حالی که اخباری مبنی بر احتمال توافق موقت ایران 
و آمریکا به گوش می‌رسید روزنامه نیویورک تایمز ابعاد 
جدیدی از توافق احتمالی منتشر کرد و عنوان کرد 
ایران و آمریکا به یک توافق نانوشته دست پیدا کرده‌اند 
که تا پایان دولت بایدن ادامه خواهد داشت. چرا ایران و 

آمریکا در چنین وضعیتی قرار گرفتند؟ 
توافق می‌تواند براساس یک قرارداد باشد یا دو طرف کلامی 
با هم قول و قرار بگذارند و طبق همان عمل کنند. اینکه کدام 
حالت اتفاق بیفتد، بستگی به آن دارد که چه سیاستی را 
دو طرف ماجرا می‌خواهند پیش ببرند. اینکه بایدن معطل 
کنگره باشد، این طور نیست. 17 ماه تا انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا زمان باقی است 
و رئیس‌جمهور آمریکا اختیارات 
وسیعی دارد. اگر بایدن بخواهد با 
یک حکم می‌تواند تصمیم ترامپ 
درباره برجام را ملغی کند، اتفاقی 
بازگشت آمریکا به  که درباره 
یونسکو و معاهده پاریس رخ داد. 
بایدن به اندازه کافی اختیار دارد 
که با ایران هم تفاهم کند و هم 
توافق و هر دو را اجرا کند. کنگره 
می‌تواند مانع رئیس‌جمهور آمریکا 
شود، اما انجام این پروسه سخت 
است، چراکه ملغی کردن حکم 
رئیس‌جمهور به دو سوم آرای 
مجلس نمایندگان آمریکا احتیاج 
دارد که سخت اتفاق می‌افتد. هم 
اکنون گرچه جمهوری خواهان 
اما  اکثریت هستند  در کنگره 
فاصله تعداد کرسی‌های جمهوری 
خواهان و دموکرات‌ها با هم کم 
است. هرچند برخی از دموکرات‌ها 

نیز مخالف احیای برجام هستند اما با این وجود تعداد مخالفان 
برجام در کنگره به دو سوم نمی‌رسد. نکته دیگر اینکه ما باید 
به شکل مستقیم مذاکره کنیم زیرا در این موضوع بهتر به 
نتیجه می‌رسیم. اروپایی‌ها عملا نقش تعیین‌کننده‌ای در روند 
مذاکرات ندارند، چون حداقل در زمانی که آمریکا از برجام 
خارج شد، یک سال اروپایی‌ها ما را درگیر مسأله اینستکس 
کردند و گفتند جبران خواهیم کرد و سعی می‌کنیم با ایران 
مناسبات اقتصادی برقرار کنیم، اما نتوانستند. بعضی‌ها 
می‌گویند اروپایی‌ها نخواستند که این کار را انجام دهند، اما 
من معتقدم نتوانستند. چون هژمونی مالی ایالات متحده آمریکا 
بر بازارهای پولی و فعالیت‌های اقتصادی به قدری گسترده بود 
که هیچ شرکتی جرات نکرد عملا با ایران وارد همکاری شود. 
حتی شرکای چینی و روسی جزو اولین شرکت‌هایی بودند که 
بعد از خروج آمریکا از برجام از ایران خارج شدند. هندی‌‌ها، 
کره‌جنوبی، ژاپن، استرالیا و... به ترتیب بعدا خارج شدند. 
بنابراین واقعیت این است، به نظرم با اروپایی‌ها مذاکره کنیم، 
ضرری ندارد، اما از نظر رویکرد باید حواسمان باشد که ما با 
آمریکا رو‌به‌رو هستیم و طرف آمریکایی است که با ما مشکل 

اساسی دارد و باید از طریق مذاکره مسأله‌ را با آنها حل کنیم. 

  در شرایط کنونی چگونه می‌توان شرایطی را متصور 
شد که مذاکرات به صورت مستقیم صورت بگیرد؟ 

در خبرها خواندم که در مذاکرات عمان، عمانی‌ها دائم از این 
اتاق به آن اتاق می‌رفتند. یعنی آمریکایی‌ها در یک اتاق نشسته 
بودند و طرف ایرانی هم در اتاق دیگر و عمانی‌ها کار تبادل پیام 
را انجام می‌دادند. ما در قرن ۲۱ هستیم و در شرایط خاصی 
که سخت‌ترین فشارهای اقتصادی طول تاریخ به ایران وارد 
می‌شود؛ این چه روش مذاکره کردن است؟ اگر ما مستقیم 
مذاکره نکنیم چه چیزی به دست می‌آوریم؟ یک زمانی بود 
طرف‌های ایرانی را به اینکه آدم‌های واداده و وابسته به غرب 
هستند و آمریکا را کدخدای دنیا می‌دانند، متهم می‌کردند. الان 

طبیعی که دیگر در مورد دولت آقای رئیسی و مذاکره‌کننده‌گان 
چنین مطالبی مطرح نمی‌شود و اعتماد کامل وجود دارد. 
بنابراین باید با قدرت و قوت بنشینند و مذاکره کنند. چه اشکالی 
دارد؟ نفس مذاکره کردن عالی و خوب است که با تروئیکای 
اروپایی مذاکره کنیم اما باید بتوانیم آخر موضوع را حدس بزنیم. 
ما باید به سمتی حرکت کنیم که مشکلاتمان را با آمریکا حل 
کنیم. نکته دیگر اینکه این نوع بازپرداخت بدهی ایران دیگر چه 
نوع پرداخت است. چون اولا ما اختیاری نداریم. پول خودمان را 
که حاصل صادرات گاز به عراق بوده را تعیین‌ می‌کنند که باید 
در زمینه غذا و دارو استفاده شود. از سوی دیگر ارقامی که اخیرا 
آزاد شده به علت بدهی که به ترکمنستان داشتیم صرف شد و 
آن هم بعد از شکایت این کشور در 
دادگاه فرانسه در موضوع اختلاف 
قیمت گاز با ایران، رای دادگاه به 
نفع ترکمنستان شد. ما بیش از 
یک میلیارد دلار را باید از طریق 
بدهی عراق به آن کشور پرداخت 
می‌کردیم که عراق با رضایت آمریکا 
آن را به ترکمنستان داده است. 
بخشی از این پول را باید از طریق 
حساب عراق به دولت سعودی برای 
خرج هتل حجاج ایرانی بدهیم. 
بنابراین این نوع بازپرداخت چه 

مزیتی برای اقتصاد ایران دارد؟ 

  علائم موجود نشان می‌دهد 
ایران و آمریکا از توافق دور 
شده‌اند و تنها چیزی که در 
شرایط کنونی می‌توان متصور 
شد دسترسی به یک توافق 
موقت است. توافق موقت برای 
ایران دارای چه فرصت‌ها و 

چالش‌هایی خواهد بود؟ 
واقعیت آن است که انتشار اخبار مثبت از مذاکرات و 
گفت‌وگوهای ایران با کشورهای غربی تأثیر مستقیمی در 
بهبود شاخص‌های اقتصادی دارد. بنابراین برخی افراد و 
جریانات تلاش می‌کنند فضای مثبتی پیرامون مذاکرات و 
گفت‌وگوهای هسته‌ای ایجاد کنند. این فضای مثبت به دلیل 
تاثیری است که بازارهای ایران از فضای مذاکرات و اخبار 
بیرونی می‌گیرند. پس از گزارش مثبت آژانس در خصوص 
ایران، نشانه‌هایی از بهبود در وضعیت مذاکراتی نمایان شد؛ 
شرایطی که فعلا نمی‌توان با قاطعیت در خصوص چشم‌انداز 

آن صحبت کرد. به‌طور کلی هر 
نوع توافقی میان ایران و آژانس 
مبارک و مثبت است و می‌تواند 
در رسیدن به یک توافق اثرگذار 
دشمنان  مدت‌هاست  باشد. 
ایران از مشکلات ایران و آژانس 
به عنوان بهانه‌ای برای اعمال 
فشار بیشتر به ایران استفاده 
می‌کنند که گزارش مثبت آژانس 
این بهانه‌ها را از دست دشمنان 
ابهامات  اندازه  هر  می‌گیرد. 
کمتری میان ایران و آژانس وجود 
داشته باشد، فضا برای رسیدن به 
یک درک مشترک میان ایران با 
کشورهای 1+4 و امریکا بیشتر 
خواهد بود. در گذشته هم بارها 
تاکید کرده‌ام که 3ابهام کلی در 
روابط ایران و آژانس وجود داشت. 

یکی بحث غنی‌سازی هسته‌ای 84درصدی، دیگری بحث 
نظارت‌های آژانس در آباده، ورامین و توقوزآباد است. از این 
3ابهام تا به امروز به یک ابهام مربوط به آباده پاسخ داده شده 

است و دو ابهام دیگر در مسیر رفع شدن است. باید گفت که 
بحث غنی‌سازی بالا از ابتدا ریشه‌های واقعی نداشت، موضوع 
اصلی در غنی‌سازی، انحراف در کلیت زنجیره است، نه در 
یک بخش از زنجیره. در بخش‌هایی از زنجیره، به اندازه بسیار 
اندکی غنی‌سازی 84درصدی مشاهده شده بود که این ابهام 
برای آژانس برطرف شد. در این میان آمریکا از توافق موقت 
سخن می‌گوید، آمریکا به دنبال آن است که در شرایطی که 
توافق کامل محتمل نیست، زمینه برای توافق موقت فراهم 
شود. توافقی مبتنی بر این گزاره کلی که ایران غنی‌سازی 
را به زیر 60درصد برساند و آمریکا هم زمینه آزادسازی 
دارایی‌های مسدودی ایران را فراهم کند. اخباری که در 
خصوص آزادسازی 24میلیارد دلار دارایی‌های مسدودی 
ایران منتشر شده ناشی از یک چنین فضایی است. ایران اما 
می‌داند که توافق موقت معنایی ندارد، چراکه فعالان اقتصادی 
و سرمایه‌گذاران خارجی فقط زمانی حاضر به مشارکت در 
ایران و طرح‌های اقتصادی مرتبط با ایران می‌شوند که توافق 
کاملی صورت گرفته باشد، بنابراین ایران تلاش می‌کند 
توافقی کامل را محقق کند. اظهارنظرهایی که در خصوص رد 
ایده توافق موقت مطرح می‌شود ناشی از این ایده کلی است. از 
گذشته تا به امروز موضوعات مشترکی میان دو کشور ایران و 
آمریکا وجود داشته که بحث از کانال‌های مختلف در خصوص 
آنها جریان داشته است. برخی زندانیان آمریکا و کشورهای 
غربی در ایران حضور دارند و برخی زندانیان ایرانی هم در 
کشورهای غربی زندانی هستند. طبیعی است دو طرف برای 
آزادی زندانیان خود مذاکره کنند، اما تعمیم دادن این بحث به 
مذاکرات دوجانبه برجامی و گفت‌وگوهای مستقیم، چندان 
ریشه در واقعیت ندارد. معتقدم موضوع مذاکرات را از موضوع 
تبادلات احتمالی زندانیان باید جدا بدانیم. البته منظور این 
نیست که این موارد ارتباطی با بهبود شاخص‌های مذاکرات 
ندارند، بلکه موضوع این است که اهمیت آنها بنیادین و 

مستقیم نیست. 

  با توجه به شرایط موجود چه چشم‌اندازی پیش روی 
مذاکرات و پرونده هسته‌ای می‌بینید؟ 

توافق موقت همچنان محل تردید جدی است. باید دید ابعاد 
این توافق چیست و اگر موقت است چه دوره زمانی دارد و شامل 
چه چیزهایی می‌شود. اینها موضوعاتی است که تکلیف‌شان 
مشخص نیست. آمریکا می‌خواهد اولا به توافقی موقت برسد 
و ثانیا برجام پلاس را تنظیم و احیا کند. از نگاه آنها برجام 
کمبودهایی داشت و نتوانسته بودند در توافق قبلی به برخی 
دستاوردهای مدنظر خود برسند و با توافقی جدید به دنبال 
آنها هستند و این درحالی است که نمی‌خواهند امتیازات لازم 
را بدهند. طرف ایرانی عقیده دارد 
آمریکا هنوز تعهد قبلی‌اش را اجرا 
نکرده و در این شرایط نباید تعهد 
جدیدی پذیرفته شود. اگر ایران با 
آژانس به توافق برسد شاید گشایش 
جدیدی برای شروع گفت‌و‌گوها 
حاصل شود اما توافق موقتی که 
از آن صحبت می‌شود در حقیقت 
آمریکایی‌ها  که  است  چیزی 
می‌خواهند. آمریکا می‌گوید حال 
که نمی‌توانیم در مورد همه چیز 
توافق کنیم پس راهکار توافق 
موقت دنبال شود. توافقی که در 
مورد برخی از مسائل باشد مثلا 
ایران غنی‌سازی اورانیوم 60درصد 
را متوقف کند و آمریکایی‌ها هم 
بخشی از دارایی‌های ایران را آزاد 
کنند در حالی‌که ایران به دنبال 
پایان پیدا کردن تحریم‌هاست. تا زمانی که تحریم‌ها پایان پیدا 
نکند سرمایه‌گذاران در حوزه اقتصاد همچنان دچار تردید و 

درگیر مشکلات هستند. 

آمریکا می‌خواهد اولا به 
توافقی موقت برسد و ثانیا 
برجام پلاس را تنظیم و 
احیا کند. از نگاه آنها برجام 
کمبودهایی داشت و نتوانسته 
بودند در توافق قبلی به برخی 
دستاوردهای مدنظر خود 
برسند و با توافقی جدید به 
دنبال آنها هستند و این درحالی 
است که نمی‌خواهند امتیازات 
لازم را بدهند. طرف ایرانی 
عقیده دارد آمریکا هنوز تعهد 
قبلی‌اش را اجرا نکرده و در 
این شرایط نباید تعهد جدیدی 
پذیرفته شود 

اروپایی‌ها عملا نقش 
تعیین‌کننده‌ای در روند مذاکرات 
ندارند، چون حداقل در زمانی 
که آمریکا از برجام خارج 
شد، یک سال اروپایی‌ها ما را 
درگیر مسأله اینستکس کردند 
و گفتند جبران خواهیم کرد و 
سعی می‌کنیم با ایران مناسبات 
اقتصادی برقرار کنیم، اما 
نتوانستند. بعضی‌ها می‌گویند 
اروپایی‌ها نخواستند که این 
کار را انجام دهند، اما من معتقدم 
نتوانستند


